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تورجاصلانیرابایدجوانترینعضوداورانجشنوارهفیلمفجرلقبداد.در

کارنامهاشسابقهفیلمبرداریوکارگردانیهمدیدهمیشود.

 کارگردان »حمال طلا« درباره آنچه در جشنواره امسال دیده را این گونه تشریح کرد: »با 

توجه به اینکه داور جشنواره فیلم بودم فقط 23 فیلم را دیدم که طبیعتا همه محصولات 

یک  ساله سینمای ایران نیست که بخواهیم جمع بندی جامعی داشته باشیم. اما نکات 

مثبتی که در فیلم ها دیدم و می توانم بیان کنم نوید خوبی برای ساختارهای جدید در 

سینماست؛ تغییر ذائقه بصری و اتمسفری فیلم هاست. این اتفاق خوشایندی است 

که همه فیلم ها منوط به یک فضای بسته آپارتمانی نمی شود. امسال فضا در فیلم های 

سینمای اجتماعی یکی از نقش های اصلی را داشت که یکی از نیازهای سینماست. 

استعدادهای خوبی که در سینما وارد شدند ذائقه بصری روز را می شناسند و از این 

نظر اتفاق خوبی است و از بعد فنی و آرتیستیک می توان خوش بین بود.« فیلمبردار 

»خواب سفید« با بیان اینکه از نظر مخاطب و پخش، ویترین کافی و کامل برای همه 

محصولات سینمایی ایران وجود دارد، اضافه کرد: »امیدوارم ویترین برای همه فیلم ها 

با هرسلیقه ای که تولید می شود، وجود داشته باشد. الان سلیقه های متفاوت وارد 

مرحله تولید شدند. قبلا یک یا دو سلیقه ای بود اما محصولات ما الان چند سلیقه ای 

شده اند و خوب است که ویترین برای سلایق مختلف در سال 99 باشد که خیلی از 

کارهای خوب بتواند با مخاطب خاص خود ارتباط برقرار کند.«  از اصلانی پرسیده 

شد؛ یکی از نقدهایی که به فیلم ها در سال گذشته مطرح بود این بود که مردم زندگی 

واقعی خود را در پرده سینما نمی دیدند. یک چیز رویایی از زندگی مرفه یا چیزهای 

پرتی می دیدند که از نظر موضوعی در زندگی خودشان مبتلا به نداشت. فکر می کنید 

امسال اوضاع بهتر شده است؟

فیلمبردار »درخونگاه« در پاسخ به این سوال گفت: »قدری دوربین های سینما به زندگی 

واقعی آدم های اجتماع نزدیک تر شده و این یک وجه 

مثبت است که کارگردانان به زندگی واقعی آدم های جامعه 

نزدیک تر شدند، اما نگاه های تقریبا تلخ هرچند نزدیک به 

آدم ها بود ولی در اکثر فیلم ها دیده می شد. به هر حال 

اگر سینمای اجتماعی را معیار قرار دهیم، باید بپذیریم که 

نمی تواند دروغ بگوید. این نوع سینما گزارشی از اجتماع 

ما می دهد. از این نظر نزدیک به آدم های اجتماع شدند 

ولی آدم های اجتماع خیلی در فیلم ها خوشحال نیستند، 

یعنی نشانه این است که شاید در اجتماع هم با همین 

چالش دست وپنجه نرم می کنند. آدم هایی که درباره آنها 

قصه اجتماعی ساخته می شود، شاد نیستند و امسال در 

جشنواره شاهد حضور یک فیلم کمدی به نام »خوب، بد، 

جلف2« بودیم که آن هم یک نوع سینمای فانتزی است. امروز سینمای فانتزی هم 

می تواند باشد و هست و به زندگی خود ادامه می دهد، ولی سینمای اجتماعی ما 

حکایت از اجتماع خوشحالی ندارد. امیدوارم سال دیگر حکایت از جامعه خوشحال 

را داشته باشد و بازتاب خوشحالی بیشتری را در فیلم ها شاهد باشیم.« 

اصلانی در پاسخ به اینکه احتمالا اگر اجتماع به خودی خود خوشحال شود، سینما هم 

خروجی های خوشحال تری خواهد داشت؟ گفت: »سینمای اجتماعی اگر بخواهد 

منصفانه نگاه کند برخی مواقع با راهکار فیلمساز وارد می شود و پیشنهادی دارد که 

خوشایند است و برخی مواقع بازتاب یک اتفاق اجتماعی است که بیشتر امسال 

بازتاب بود تا راهکار برای مسائلی که در اجتماع جاری است.« 

به اصلانی گفتیم درباره بحث جوان گرایی در سینما خیلی ها اعتقاد دارند این 

جوان گرایی اجباری است و مخلوق یک برنامه ریزی نیست، بلکه یک سری کارگردانان 

قدیمی ما رفتند چون مخاطب یا حوصله ندارند و یک سری جوان آمدند. روندی نیست 

که هدفمند نبوده است. نظر شما در این باره چیست؟ حضور این میزان جوان اتفاق 

خوبی است ولی آیا در یک مسیر درستی آموزش دیدند یا تربیت شدند یا برای آزمون 

و خطا آمدند؟ او این گونه پاسخ داد: »الان باید بگوییم جوان ها کارشان دیده شده 

است. جوانان ما به نعمت صنعت دیجیتال که در دسترس همه قرار دارد، اکثرا شناخت 

اولیه تکنیک سینما را پیدا کردند که فیلم می سازند. برخی با قابلیت بیشتر و برخی 

با قابلیت کمتر این کار را  انجام می دهند. مهم این است که این جوانان در اجتماع 

هستند و به آدم ها نزدیکند. برای همین می توانند راحت تر قصه ها را  بیان کنند. 

هر چقدر از اجتماع فاصله می گیرند و سن شان بیشتر می شود، آثارشان ضعیف تر 

می شود. برخی از فیلمسازان ما در گذشته فیلم های اجتماعی خوبی ساختند ولی 

الان یا امکان این را ندارند یا فیلم خوبی ساخته نمی شود. دلیلش این است که از 

اجتماع فاصله دارند. جوانان هنوز فاصله کمتری با اجتماع دارند و قصه های اجتماعی 

باورپذیر بیشتری را می بینند و می نویسند و می سازند. برخی از این جوانان نخبه هایی 

هستند که هدایت و حمایت می شوند و برای برخی اینچنین نیست و در فیلم اول و 

دوم تمام می شوند. این هم وجود دارد. اگر بخواهیم آسیب شناسی کنیم باید درست 

هدایت و پشتیبانی شوند چون فکر دارند ولی شرایط 

تولید همیشه برایشان وجود ندارد و با توجه به وضعیت 

اقتصادی فعلی، تولیدات سخت تر می شود. شاید برخی 

از این نخبگان قربانی شرایط بد اقتصادی تولید شوند ولی 

نمی توان توان شان را انکار کرد. پیشکسوتان فیلم های 

کمتری می سازند و به روز کردن شان خیلی مهم است. 

متدهای فیلمسازی در حال تغییر است. یک فیلمساز 

با این متدها باید بتواند خود را به روز کند و به نظر من 

می تواند از پس فیلمسازی با شیوه های جدید بربیاید. 

این تغییر شیوه شاید برای همه پیشکسوتان یا امکان پذیر 

نیست یا تعصب روی شیوه های خود دارند که شرایط 

تولید با نگاه آنها همراهی نمی کند.«

طهماســـبصلحجو،سالهاســـتبهعنوانمنتقددررســـانههاحضورداردودرایندورهنیزبهعنوانیکیاز

داورانبخشســـودایسیمرغجشنوارهحضورداشـــت.بااودربارهوضعیتامسالوسالبعدسینمایایران

همکلامشدیمکهدرادامهمیآید:

درحالتهیهگزارشـــیدربارهوضعیتسینمایایراندرسال98وچشماندازیکهدرسال99دارد،هستیم.

نگاهشمادراینبارهچیست؟درسال99اوضاعاقتصادیچهتاثیریرویسنیمامیگذارد؟چهاتفاقیبرای

مخاطبمیافتدوچهژانرهاییسالبعدمورداستقبالقرارمیگیرد؟

متاسفانه نمی توانم نظر بدهم، چون به مسائلی که بیان کردید، اشراف ندارم. از اقتصاد سر درنمی آورم و فیلم هایی که 

دیده ام هم زیاد نیست که بتوانم نظر کاملی در این باره بدهم.

نظرشمابراساسهمانتعدادفیلمیکهدیدهایدچیست؟سینمایایراندرسالبعدچهوضعیتیخواهدداشت؟

به نظر من وضعیت خاصی ایجاد نمی شـــود؛ نه بدتر و نه بهتر می شـــود. در ادامه هم شـــاهد سینمایی خواهیم بود که 

سال های قبل بوده است. مگر اینکه اتفاق خاصی بیفتد که روی سینما هم مانند حوزه های 

دیگر تاثیر بگذارد، ولی در روند طبیعی، سینمای فعلی دنباله همان سینمایی است که بوده 

و مرحله به مرحله جلو می آید. تنها تفاوتی که در سال های اخیر ایجاد شده این است که چند 

جوان فیلمساز آمدند که هم اکران موفق دارند و هم بین آنها فیلمسازهای توانا و باذوق وجود 

دارد. طبعا روی فیلم های فیلمساز جوان بیشتر می توان حساب کرد، چه به لحاظ ارزش های 

هنری و فرهنگی فیلم ها و هم از نظر اکران عمومی و ارتباط با مخاطب عام و... . به نظر می رسد 

سینمای ما دارد جوان می شود و پوست می اندازد و نسل جدیدی از یک سینمای وابسته به 

نسل جدید متولد می شود.

الاندردورهگذارهستیمیاآندورهراردکردهوبهنتیجهگیریوهدفرسیدهایم؟

کم کم شکل می گیرد. یک دورانی جوانان فیلم هایی می ساختند که اکران نمی شد یا مثلا در هنر 

و تجربه اکران می کردند، چون دیدگاه دیگری داشتند، ولی الان همان جوانان یا نسل دیگری آمده اند که فیلم برای اکران 

عمومی می سازند و تجربه در یکی دو سال اخیر نشان داده فیلم ها موفق بوده؛ یعنی حرفه ای تر به سینما نگاه می کنند.

برخیاعتقاددارندکارگردانانقدیمیدچارضعفشدهاندوعدهایاعتقاددارندنتوانستیمبهصورتآکادمیک

کارگردانتربیتکنیم.حضورجوانانبهچهدلیلاست؟مدیرانسینماییآگاهانهچنیننسلیتربیتکردند

یااینرشدبهصورتگلخانهایبودهاست؟

بحث مدیریت را کنار بگذارید و کاری به این حرف ها نداریم. مهم این است که اینها محصول سینما هستند. یعنی جوانان 

علاقه مند به سینما در این بستر سینمایی شکل می گیرند و رشد می کنند. کاملا این اتفاق را روند طبیعی سینما می دانم 

و این به این معنا نیست که مدیران کاری کردند که اینها این طور شوند یا طور دیگری باشند. این طور نیست. جوانان مسیر 

طبیعی سینما را طی می کنند و کسی هم نمی تواند ادعا کند اینها را به این راه وارد کردیم یا یاد دادیم که فیلمساز باشند. 

البته تعدادشان زیاد است، ولی همه موفق نیستند. انبوه جوانانی که با عشق و علاقه به سینما فیلم ساختند چند نفر هستند 

که خود را نشان می دهند. فیلمسازان زیادی داریم. واقعیت این است که وقتی سابقه این فیلمسازان و جوانان را پیگیری 

می کنیم، به یک نهادی می رسیم که در رشد و شکل گرفتن اینها موثر بوده است. بیشتر این 

جوانان تا جایی که من مطلعم و با سینمای جوان ارتباط دارم، از انجمن سینمای جوان می آیند.

امااینانجمنقبلاهمبودهاســـت.خروجیبـــهاندازهالاننبودهیاتوجهکافیبهآن

نمیشدهاست؟

این طور نیست که امروز بکاریم و فردا درو کنیم. روند در زمان طولانی اتفاق می افتد. قبلا هم 

فیلمسازانی داشتیم که از این انجمن فیلمسازی را تجربه کردند. موضوع این است که امروزه 

همان نسل تازه تر و جوان تر به سینمای حرفه ای و اکران عمومی فکر می کند. در عین حال که 

به مسائل اجتماعی و... می پردازد، به گیشه و مخاطب هم توجه دارد. نمی توان گفت سینمای 

جوان امسال فیلم کوتاه بسازند و سال بعد فیلم بلند بسازند. این طور نیست؛ باید زمان را در 

نظر داشت. برای رشد زمان لازم است. 

محمدرضاعباسیان،تهیهکنندهودبیرسیویکمیندورهجشنوارهفیلم

فجرمفصلترازبقیههمکارانشصحبتکردوالبتهدلپریهمداشت.

بهسازمانهایمختلفونهادهایمتنوعسینماییمعترضبودوقائل

بهدستهبندیسینمادردهههایقبلیهمنبود.

 وقتـــی از او پرســـیدم فکر می کنید چقدر از اتفاقاتـــی که در کل دهه90 در 

ســـینمای ایران رخ داد، در سال آینده هم رخ می دهد؟ این گونه پاسخ داد: 

»در حوزه ســـینما که مهم ترین شاخه فرهنگی و هنری مملکت است، غیر از 

بلاتکلیفی و رهاشدگی هیچ چیز دیگری دیده نمی شود. هیچ تاثیر فرهنگی 

گرفته نمی شود و نه تاثیرگذاری فرهنگی وجود دارد و نه برنامه ریزی مشخصی 

که بتوان گفت براساس این برنامه ریزی قرار است اتفاق مهمی رخ دهد. یک 

بخش عمده ســـینمای ما الان ســـینمای تجاری و مبتذل و سخیف است، در 

حالی که سینمای تجاری می تواند سینمای فاخر باشد، اما وضعیت به گونه ای 

شده که سینمای تجاری ما سینمای مبتذل و سخیف است. به بهانه طنز هر 

مزخرفی را به خورد مخاطب می دهند و این اتفاق در سکوت معنادار مسئولان 

فرهنگی ما رخ می دهد.«

عباسیان در ادامه به فیلم های جشنواره ای و نگاه جشنواره ای هم نقدهایی وارد 

می کند: »یک بخش هم به اسم سینمای جشنواره ای داریم. البته این در بین 

فیلم کوتاه سازها بیشتر است، در بین مستندسازان کم وبیش وجود دارد، در 

بین سینماگران نیز وجود دارد. امسال در جشنواره هم دیدیم و نگاه و توجه به 

اینکه آن طرف آب جایزه  ببریم و به جشنواره برویم. این نوع سینما قدرت خود را 

دارد و بیشتر شده و این مافیای گروه هنر و تجربه خود به تنهایی موضوع بسیار 

مهم و قابل بحثی است. شرکت خصوصی هنر و تجربه با چه مصوبه قانونی به 

وجود آمده و این میلیاردها تومان پولی که آنجا هزینه شده، هزینه چه چیزی 

شـــده است؟ اما بخشی با هدف گسترش این نوع فیلم های جشنواره ای زده 

شده که اسم این را در اینجا هنر و تجربه گذاشته اند. یک سری هم این وسط 

فیلم های بلاتکلیف هستند.« این مدیر سابق سینما درباره وظایف بخش دولتی 

و خصوصی می گوید: »الان در مورد اینکه بخش خصوصی چه کار می کند یا 

چرا به مسئولیت خود عمل نمی کند، خیلی صحبت نکنیم، چون پرونده بخش 

دولتی ما آنقدر تاریک است که نوبت به نقد بخش خصوصی نمی رسد. بخش 

خصوصی می گوید پول خودم اســـت و دلم می خواهد این کار را انجام دهم و 

چنین می کند. اشکالی هم ندارد. مدیران ما نه در سیاستگذاری و نه در هدایت 

و ارشاد و ممیزی توانایی دارند و فعلا از این هم چشم پوشی می کنیم. آن چیزی 

که الان دردناک و مهم است اینکه مجموعه بودجه دولتی و پول نفتی که برای 

سینما به نهادهای دولتی تزریق می شود، عدد چشمگیر و قابل توجهی است. 

خروجی اینها در تولید محتوای قابل قبول، نه مطلوب که تقریبا صفر اســـت. 

بخش عمده این وضعیت به سازمان سینمایی کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد 

اســـلامی برمی گردد که طبق گفته اعضای کمیسیون فرهنگی سالانه حدود 

300 میلیارد تومان بودجه دارد و عملا هیچ خروجی باارزشی ندارد. الان سطح 

توقعات از فیلم ها پایین آمده و ارزش های انقلاب و نظام و اسلام که هیچ، حتی 

فاقد ارزش های بدیهی اخلاقی و تربیت های خانوادگی و احترام به پدر و مادر 

و حفظ محیط زیست است که امور معمول روزمره هستند؛ امور تربیتی هم در 

فیلم هایی که اینها بسازند وجود ندارد و اصلا فیلمی در این خصوص ساخته 

نمی شـــود. در سازمان سینمایی یک نگاه منفعلانه وجود دارد. یک آدم هایی 

قرار است فیلم هایی بسازند. اینها یا در جریان ساخت یا بعد از ساخت، نخودی 

در آش می اندازند تا ببینند کدام فیلم گرفت و خوب شد و بعد می گویند این 

فیلم ما بود. هیچ فیلمی در ســـال 98 که در روزهـــای پایانی آن قرار داریم، 

توســـط سازمان سینمایی مستقلا تولید نشده که بگویند طرح و برنامه از روز 

اول دست سازمان سینمایی بوده است. حالا چه بنیاد فارابی یا مرکز گسترش 

یا هر جای دیگری باشد. در حوزه مستند هم این وضعیت خراب را داریم؛ یعنی 

سیاستی که مرکز گسترش هم در این چند سال داشته این بوده که فیلم های 

زیاد شبه روشنفکری و زرد و سیاه تولید کرده و برای اینکه رزومه خود را پر کند، 

رفته سراغ اوج و پرسیده چه چیزی تولید کردید، رفته سراغ جشنواره حقیقت و 

گفته چه چیزی درباره سوریه تولید کرده اید و بعد از آن 30-20 درصد بودجه 

تولید فیلم شان را داده که فقط رزومه پر کرده باشد.«

عباســـیان که به همه سازمان های ســـینمایی منتقد بود، حوزه هنری را هم 

بی نصیب نگذاشـــت: »مهم ترین نهاد سینمایی کشور در دهه60 را داریم که 

اصلا پایه ســـینمای انقلاب آنجا گذاشـــته شده و آن هم حوزه هنری سازمان 

تبلیغات اسلامی است. واقعا پرونده تاریکی  در سال های اخیر در حوزه تولید 

محتوای سینمایی دارد و چند سالی که آقایان اپوزیسیون روشنفکر به تعبیری 

غیرملی آنجا خیمه زدند، پول گرفتند و چند فیلم مزخرف ساختند که روی دست 

حوزه ماند، بعد هم سالیان طولانی هیچ اتفاقی رخ 

نداد و فقط پارسال یک فیلم ساختند و اصولا خیلی 

پروپاگاندا می کنند. اگر انرژی ای که حوزه هنری در 

پروپاگاندا می گذارد و پول می دهد و برنامه تلویزیونی 

درباره سینما تولید می کند، در مورد وظیفه اصلی 

و جایگاهی که داشـــته خـــرج می کرد، اثر بهتری 

می گذاشت. در سالن های ســـینمایی هم که در 

اختیار دارد، یعنی پول نداده و نگهداری درستی هم 

از آنها نمی کند، ریاکارانه فیلم هایی را در آن نمایش 

نمی دهد و از ســـوی دیگر مرکز ویدئویی و نمایش 

خانگی آن همـــان فیلم های مبتذل را پیش خرید 

می کند و حتی در تولید آن سرمایه گذاری می کند 

و در واقـــع گردش مالی برای خود ایجاد می کند. این پارادوکس خیلی جدی 

وجود دارد. به غیر از آن نهادهای دیگر اعم از نهادهایی که وابسته به نهادهای 

نظامی هستند مشخصا اوج تنها جایی است که بار محتوا را می خواهد به دوش 

بکشد. همین قابل قدردانی و تحسین است که چقدر توانسته با حجم بودجه ای 

که در اختیار دارد این بار را به دوش بکشد و موفق بوده است. عملکرد اوج در 

جشنواره فجر امسال قابل بحث است و موسسات دیگر قدیمی فیلمسازی که 

وابسته به سپاه هستند، همانند موسسه آوینی یا انجمن سینمای انقلاب و دفاع 

مقدس هم هیچ عملکرد موثری  نداشتند. بعضا به صورت غیررسمی نهادهای 

دیگری به خصوص نهاد امنیتی یکی دو سالی است سرمایه گذاری می کند که 

اتفاقا اگر فیلم خوش ســـاختی بوده، ایرادات جدی امنیتی زیادی هم داشته 

و به نوعی فیلم ها ضدامنیتی بوده است. اینها را به عنوان این عرض کردم که 

کانون پرورشی و همه جاهای دیگری که قدیم ها قرار بود فیلم بسازند، تعطیل 

اســـت. یعنی بخش دولتی ما در سال 98 در حوزه تولید محتوای باارزش که 

مردم را خوشـــحال از دیدن آن کند و قهرمان معرفی کند، چیزی ندارد؛ یعنی 

آن چیزی که در دهه 60 وجود داشـــته که فیلم های ما قهرمان داشت و مردم 

ما با قهرمان ها زندگی می کردند و الگوی اصلی از هالیوود آمده و در هالیوود 

این قهرمان ها ساخته می شوند و مردم از طریق سینما با قهرمان های ملی خود 

افتخار می کنند، سینمای ما کاملا فراموش کرده است.«

با عباســـیان درباره ســـینمای مبتذل و ســـخیف صحبت کردیم و او گفت » 

ســـینمای تجاری مبتذل دو طرف دارد؛ یک بخشـــی مخاطب است که اگر 

استقبال نکند، سال های بعد ساخته نمی شود. اعتقاد دارم بخشی مدیران 

فرهنگی یا مدیران ســـینمایی این سلیقه را تربیت کردند و نمونه های موفق 

اعم از اجاره نشین ها در طنز به فیلم هایی رسیدیم 

که تنهایی هم خجالت می کشـــیم نگاه کنیم.« از 

او پرســـیدیم چقدر خود مردم در ساخت و ترویج 

فیلم های مبتذل تاثیر دارند و او پاسخ داد: »فرهنگ 

غنی تر از مثالی است که می آورم، ولی مثالی بیان 

می کنم که بحث تغذیه است. می گوید اگر بچه را از 

بچگی عادت دهید قند و شکر زیاده از حد بخورد، 

خودبه خود از بچگی عادت دارد چاق و بیمار شود. 

اگر به عنوان مـــادر خانواده در غذا میزان روغن را 

رعایت نکنید و چرب تر درســـت کنید و فست فود و 

نوشابه بیشتری بدهید، همه اینها جذاب است و 

ذائقه مخاطب غذای شما که خانواده و فرزند شما 

هســـتند، گرایش دارد. اگر یکباره بخواهید بگویید باید سبزیجات و غذای 

بخارپز بخوریم قبول نمی کنند و علاقه نشان نمی دهند. بچه ها فست فود را 

بیشتر دوست دارند، کالباس را بیشتر دوست دارند. این افتضاحی است که 

وجود دارد. در بحث سینما همین است. مقصر مدیران فرهنگی در سال های 

اخیر هستند که همواره اجازه دادند این خط ابتذال امتداد یابد و فیلمسازان 

مســـئولان ما را بازی گرفتند و چانه زنی کردند و سنگر به سنگر نقاط ابتذال 

را فتـــح کردند و وقتی یک نفر این کار را کرد، نفر بعدی می گوید ایراد و فرق 

من با دیگری چیست که او در فیلم شوخی جنسی کثیفی کرد و من نکنم؟ 

این می شـــود همان فیلمساز و شرکت فیلمسازی و همان پخش کننده. این 

همان فســـت فودی و رستوران داری می شـــود که اصلا به سلامت مشتری 

اهمیت نمی دهد و به اصطلاح خودش، غذای چرب به نظر خوشمزه است، 

ولی غذای مســـموم را به خاطر سود بیشتر در اختیار مشتری قرار می دهد. 

بازرسان بهداشتی که مانند نمایندگان وزارت ارشاد هستند، سکوت کرده و 

چشمان خود را بسته اند. این فقط در بحث تولیدات سینمایی نیست و الان 

سریال های نمایش خانگی که به مراتب مخاطب بیشتری از تولید سینمایی 

دارند، وضع بدتری داشـــته و روی جم را سفید کرده اند؛ شبکه های پلت فرم 

وی او دی)VOD( و محتوای خارجی که فیلم را بدون کوچک ترین سانسور 

در اختیار مخاطب قرار می دهند، با چشم پوشی مسئولان وزارت ارشاد فقط 

به خاطر اغراض سیاســـی خود که صاحب سامانه هایی شوند که بتوانند از 

اینها بهره برداری تبلیغاتی کنند، این مجموعه باعث شده وضعیت نابسامانی 

داشـــته باشـــیم، والا مردم ما همان طور که مثال زدید، از فیلم سالم و بدون 

شوخی جنسی می توانند لذت ببرند و قهرمان خود را ببینند و در این سال ها 

هم ثابت شده که فیلم هایی بوده که اجتماعی و تلخ بوده و مردم آن را تماشا 

کرده اند و فروش قابل قبولی هم داشـــته اســـت. الزاما اینچنین نیست که 

قابل پذیرش نباشد. قابل پذیرش است که ذائقه مخاطب خود را خراب کردیم 

و ذائقه مخاطب را ظرف یک سال هم نمی توان درست کرد. حتی یک زمانی 

به مسئولان وزارت ارشاد گفتم شما زورتان نمی رسد به فلان فیلم مبتذل پروانه 

ندهیـــد، از کارگردان بخواهید به فیلمی که پروانه ســـاخت دادم، در فیلم، 

بازیگـــر نقش مثبت به پدر و مادر خود احترام بگذارد. در فیلم، بازیگر نقش 

مثبت آشـــغال از زمین جمع کند؛ یعنی به کمترین ارزش های اخلاقی هم 

راضی هســـتیم و بسنده می کنیم. حتی همین ها هم متاسفانه وجود ندارد؛ 

یعنی در کنار آن شوخی های مبتذل و زشت و زننده، تربیت های خانوادگی و 

اخلاقی و اجتماعی هم زیرسوال رفته و این الگوی چندصد بار تکرارشده ای 

است که صداوسیما را هم درگیر خود کرده و عشق های مثلثی و شوهر خائن 

به عنوان فاکتورهایی که زن ها خوش شان می آید این طور فیلم ها را ببینند. 

این فیلم ها چه میزان آســـیب روانی به جامعه وارد می کند، متاســـفانه هیچ 

سیاســـتگذاری ای وجود ندارد؛ یعنی نتیجه کاری که مسئولان اهمیتی به 

آن نمی دهند، همین می شود.«

احسانعبدیپورفیلمسازجوانیاستکهباساختفیلمهاییچون

»پاپ«،»تیکآف«و»تنهایتنهایتنها«توانستجایخودشرامیان

علاقهمندانسینمابازکند.بااوبهعنواننمایندهکارگردانهایجوان

همصحبتشدیم.

از عبدی پور درباره وضعیت سینمای ایران در سال 98 پرسیدیم و او با بیان 

اینکه من فیلم ها را نتوانستم امسال دنبال کنم، اضافه کرد: »پنج سالی است 

که به جوان ها بهای بیشتری داده می شود ولی از سوی دیگر کارگردانانی که 

فیلم هایی را برای سرزمین من می ساختند، از دست می دهیم. همین قدر که 

حضور جوانان، ما را ذوق زده می کند همان قدر هم ترسناک است. به خاطر 

خودشان می ترسم که این چیست آدم ها به یک باره از آن پرت می شوند و 

 یک باره فاصله عجیب و غریبی بین آنها با آثار قبلی شان ایجاد می شود. به نظرم 

این جای واکاوی دارد. این نیاز به نگاهی مستمر دارد. این طور نیست که کسی 

بی احتیاطی کند و بیفتد، یک جایی از این مسیر درست ساخته نشده و یک 

جایی اتصال ندارد. احتمالا اگر اینها را پیگیری کنیم ممکن است به مسائل 

بنیادین جامعه شناسی سیاسی و فرهنگی برسیم که چه انقطاعی باعث 

شده آنها وارد سیاره دیگری شوند و ما به سمت دیگری پرتاب شویم. این امر 

عجیب تر از رشد آدم های فیلمساز جذابی است که در سینمای ایران می آیند و 

خیلی خوب هستند. رشد خوب است ولی از دست دادن ترسناک است. چون 

موردی نیست و جامعه آماری آنها گسترش یافته است. به نظرم کاش یک سری 

آدم ها تحلیل دیتاها و سیر تحول سینما را داشتند و مقاله جذابی درباره این 

می نوشتند. در این حد نیست که بگویند تماشاگران در سینما به کدام فیلم 

خندیدند. این جریان از خندیدن و این فیلم خوب و آن فیلم بد درآمده است. 

مسیری شده است که مشخص نیست ماهیت آن 

چیست و چرا دچار این حادثه می شویم. این حادثه 

را باید تحلیل کرد.«

کارگردان سریال »آرماندو« درباره دلایل و ریشه های 

این پدیده می گوید: »ریشه این یک آدم است. چند 

سیم باریکند که خیلی صدا می دهند همانند 

سیم گیتار یا سه تار است. آن سیم ها به هرعلتی 

ممکن است صدمه ببینند. همانند نخاع انسان 

هستند. نیاز به حوادث بزرگی در زندگی خود 

ندارد که از قله های روحی و روانی پرت شود، ولی 

به یک باره شاهد هستیم 15 نفر همزمان پرت شدند. 

چه ارتعاشاتی به اینها وارد شده است؟ اینها چه 

صدماتی از جامعه دیدند که اعتمادبه نفس آنها در ساخت قصه را از دست 

دادند. یک آدمی می تواند رشد نکند، می تواند در فیلمنامه هم رشد نکند ولی 

در دکوپاژ نمی تواند عقب رفت کند. دکوپاژ کردن مثل دوچرخه یاد گرفتن است. 

از آن کمتر نمی شوید. در ژن و ذهن شما می رود. آن، دستور و گرامر شما برای 

ساخت سکانسی در سینما می شود، آن، ذات شما برای تعریف کردن سکانس 

می شود. می فهمید دوربین ها را چه کار کنید. نمی خواهد درباره آن خیلی فکر 

کنید. در همه آنها عقب رفت کردند و باید یکی یکی سراغ اینها رفت و بعد تیمی با 

هم جمع شوند چه کسی از کجا و چرا از جای خود پرت شده است. چه اتفاقاتی 

افتاده که دچار این حوادث می شویم. اگر این مساله معلوم شود فردا واکسن آن 

ساخته یا مراقبت ها ایجاد می شود و همان فیلمسازانی که این سال ها عشق 

می کنیم و برای فرهنگ ما فیلم می سازند، دچار این ماجرا نمی شوند و به نظرم 

این مساله خیلی نیاز است.«

از عبدی پور خواستیم که مصادیقی از این لیست 15-10 نفره بگوید و در جواب 

گفت: »اجازه دهید اسم نبریم. همه می فهمیم و می توانیم لیست 15 نفره درست 

کنیم که دیگر دیدن فیلم های آنها به درد نمی خورد.«

عبدی پور در پاسخ به اینکه در وضعیت موجود خود فرد مقصر است یا فضایی 

که در جامعه ایجاد شده یا مسیری که برای آن تعریف کردند؟ گفت: »یک جایی 

این آدم از تعادل زندگی خود خارج شده است. یک ضربه ای به او خورده است. 

ما نمی فهمیم. ممکن است خیلی خصوصی باشد و از زندگی دوگانه با همسر 

خود باشد، ممکن است سیاسی یا اجتماعی باشد، ممکن است دلزدگی فلسفی 

باشد و هرچیزی ممکن است. خروجی آن مرگ یک نسل شده است. جامعه 

آماری شما 15 نفر می شود یعنی 15 نفر در عالم سینما و موزیک یک نسل 

است. دو سه نفر واحد آماری می شود. 15 نفر نسل 

است.« در انتها از این کارگردان سوال شد چقدر از 

خودتان و هم نسلان تان مراقبت بیشتری می کنید 

که این اتفاق رخ ندهد که در جواب گفت: »وقتی 

نمی فهمید از کجا می آید، مراقبت پذیر نیست. 

نمی فهمید چیست. می گویند هر کارگردان و 

هر فردی واکسن خود را باید درست کند. اما اگر 

می توانستند هرکدام تک به تک الان سیر تعالی 

داشتند. قطعا بزرگ تر از توانایی آنها بود. آدمی 

ارتعاشات کوچک را از سر می گذراند. یک زمانی 

پرت می شوید و سر جای خود نیستید. یک زمانی 

شما و صندلی خود از هم جدا هستید.«

جشنوارهفیلمفجر،برخلافجشنوارههنرهای

دیگرکهدربهمنماهبرگزارمیشودرامیتوان

آیینـــهتمامنمایســـینمایایراندانســـت.

ســـینماییکهچارچوبشرابعداز4۰ســـال

شناختهوباوجودسوءمدیریتهادردورههایمختلفوعواملبیرونیبهراهشادامهمیدهد.

سیوهشـــتمیندورهجشنوارهفیلمفجردرحالیبهکارخودشخاتمهدادکهنمیتوانحضور

موثروپررنگجوانانرادرآننادیدهگرفت.جوانانیکهپیشازاینتنهابهواسطهسینمایهنر

وتجربهیاانجمنســـینمایجوانبهصورتمحدوددیدهمیشـــدندوحالاخودشانرادربخش

رقابتیفیلمفجرمیدیدند.البتهبرایبررســـیدقیقوکاملســـینمایایراننمیشـــودونباید

بهطورکاملبهجشـــنوارهفیلمفجربسندهکرد.فیلمهاییکهدرطولسالاکرانمیشوندهم

نقشبسزاییدرارائهیکتصویردقیقبرایبررسیوتحقیقسینمایایراندارند.آثارپرفروش

یاکمفروشـــیکهبرایســـالیاســـالهایبعدمیتوانندبهعنوانراهنمایکارگردانانجوانیا

قدیمـــیعملکنند.فیلمهایکممایهایکهبهدلایلمختلفمیفروشـــندودریکبرههزمانی

مثلاپنجتا1۰ســـالهسلیقهمخاطبانراهمتغییرمیدهندواحتمالاتنزلیاارتقامیبخشند.

هرکدامازاینمتغیرهابرایبررسیآخرینسالدهه9۰وآخرینسالقرنیکهداخلشهستیم

مفیدوموثرهستند.سینمایایرانکمکمحضورجوانهاراپذیرفتهوباهمانشیبباقدیمیها

آرامآرامخداحافظیمیکند.نفوذاقتصادیونوســـرمایهدارانبهسینمانسبتبهدهههایقبل

بیشـــترشـــدهوسهمزندگیمردمازسینماهمکمترشدهاســـت.دراینگزارشباچهارنفراز

دســـتاندرکارانسینماصحبتکردهایم.تورجاصلانیوطهماسبصلحجوکهازداوراندوره

اخیرجشنوارهبودندبههمراهاحسانعبدیپورومحمدرضاعباسیاننگاههایخودشاننسبت

بهآنچهدرسالگذشتهرخدادودرسالبعدقراراستاتفاقبیفتدرابامادرمیانگذاشتهاند.

ادامهدرصفحه1۳

ادامهازصفحه1۲

فرهنگفرهنگ

ویترینی که نیست

مدیریت سینما تاثیری در شکل گیری نسل جدید فیلمسازی نداشت

سینمای بلاتکلیف و رهاشده چه شد که دیدن بعضی فیلم ها، حال آدم را بد می کند؟

    پروژه تازه بازیگر »جوکر« مشخص شد

از همین حالا شـــرکت »ای 2۴« به بازار فیلم اروپا در برلین رفته تا نخســـتین فیلم 

خواکین فینیکس بعد از »جوکر« را به خریداران ارائه کند. 

این پروژه درامی به نویسندگی و کارگردانی مایک میلز فیلمساز »زنان قرن بیستمی« و 

»تازه کارها« خواهد بود که هنوز عنوانی برای آن تعیین نشده است. ای 2۴ مسئولیت 

تهیه کنندگـــی و تامیـــن مالی این پروژه را برعهده دارد و فـــروش آن را از هفته آینده 

آغـــاز خواهد کرد. این پروژه احتمالا بســـیار در میان خریداران محبوب خواهد بود. 

فینیکس بازیگر برنده جایزه اســـکار در ایـــن فیلم نقش هنرمندی را ایفا می کند که 

باید از خواهرزاده جوان خود حمایت کند و به این ترتیب این دو در سفری به سراسر 

آمریکا، با هم نزدیک تر می شوند. گبی هافمن، بازیگر سریال »شفاف«، وودی نورمن 

بازیگر ســـریال »پولدارک« و کنت کینت برایان از »پنجه ها« دیگر بازیگران این فیلم 

هستند. این پروژه حدود 10 میلیون دلار بودجه ساخت دارد و مراحل تولید آن اخیرا 

در نیواورلینز به پایان رسید. فینیکس اخیرا به خاطر نقش آفرینی فوق العاده خود در 

فیلم »جوکر« مجموعه ای از نقدهای درجه یک و جوایز مختلف را از آن خود کرد. گفته 

می شـــود پروژه جدید این هنرمند هم تا حدودی به بیماری روانی مربوط خواهد بود 

چون پدر کودک با بیماری دوقطبی دســـت وپنجه نرم می کند. در حال حاضر تاریخ 

29 ماه مه به عنوان روز اکران فیلم در ایالات متحده انتخاب شده است. 

    »خورشید« رکورددار دریافت جایزه در تجلی اراده ملی فیلم فجر 

در اختتامیه بخش تجلی اراده ملی جشـــنواره سی و هشـــتم فجر که عصر دوشنبه، 28 بهمن ماه در تالار ایوان شمس برگزار شد، فیلم سینمایی 

»خورشـــید« ساخته مجید مجیدی توانست با دریافت هشـــت جایزه با اختلاف بسیار رکورددار دریافت بیشترین جایزه در این بخش شود. البته 

در این میان ســـه جایزه برای بازیگران کودکی بود که در این فیلم ایفای نقش کردند. علاوه بر فیلم مجید مجیدی، 1۴ فیلم دیگر نیز از کل آثار 

حاضر در سی و هشـــتمین دوره فیلم فجر در اختتامیه بخش تجلی اراده ملی جوایزی را به نام خود ثبت کردند. مســـتند »خط باریک قرمز« فرزاد 

خوشدســـت، »آبادان یازده 60« مهرداد خوشبخت، »بی  صدا حلزون« بهرنگ دزفولی زاده، »قصیده گاو سفید« بهتاش صناعی ها، »پدران« سالم 

صلواتی، »آتابای« نیکی کریمی هرکدام در دو بخش جوایزی را دریافت کردند. 

همچنین فیلم های »روز صفر« ســـعید ملکان، »مغز اســـتخوان« حمیدرضا قربانی، »درخت گردو«ی محمدحسین مهدویان، »ابر بارانش گرفته« 

مجید بزرگر، مستند »جایی برای فرشته ها نیست« سام کلانتری، »دشمنان« علی درخشنده، »سه کام حبس« سامان سالور، »روز بلوا«ی بهروز 

شعیبی هرکدام یک جایزه دریافت کردند. 

از نکات قابل اشـــاره در این اختتامیه برخلاف اختتامیه اصلی جشـــنواره فیلم فجر که شامگاه 22 بهمن ماه برگزار شد و برخی از سازندگان آثار و 

برگزیدگان حضور نداشـــتند، در اختتامیه بخش تجلی اراده ملی، عوامل فیلم روز صفر حاضر شـــدند و سعید ملکان که برگزیده یکی از بخش ها 

شـــده بود، برای دریافت جایزه خود روی ســـن حاضر شـــد. 12 سازمان، نهاد و تشکل برای حضور و داوری بخش »تجلی اراده ملی« درنظر گرفته 

شـــدند که براســـاس قضاوت هیات های داوری، جداگانه برگزیدگان خود را معرفی کردند که این نهادها به این شرح هستند: بنیاد شهید و امور 

ایثارگران، وزارت بهداشـــت، درمان و آموزش پزشـــکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ورزش و جوانان، 

سازمان بهزیستی، شرکت راه آهن شهری تهران  و  حومه، سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، شرکت سهامی بیمه ایران، سازمان زندان ها 

و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، قوه قضائیه و فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی. 

    اکران فیلم های جشنواره عمار در هند

سـه فیلـم از آثـار جشـنواره مردمـی عمـار بـا همـکاری رایزنـی فرهنگـی ایـران در دهلـی نـو در 

هندوسـتان بـه نمایـش درآمـد. در روزهـای 22، 23 و 2۴ بهمن مـاه سـه فیلم از آثار جشـنواره 

مردمـی فیلـم عمـار بـه همـت رایزنـی فرهنگـی ایـران در هنـد در کالـج هنر دانشـگاه دهلی نو 

بـرای دانشـجویان ایـن دانشـگاه بـه نمایـش درآمـد. آثـار بـه نمایـش درآمـده در این دانشـگاه 

فیلم های »تو تروریسـت؛ من تروریسـت«، »جزیره فارسـی« و »عروس وامنان« بودند. مسـتند 

»تـو تروریسـت، مـن توریسـت« اثـر علی فراشـبند، روایتی از سـفر چند توریسـت بـا ملیت های 

مختلـف اسـت کـه بـه ایـران سـفر کرده انـد. توریسـت هایی کـه در کشورهایشـان دروغ هـای 

رسـانه ای ماننـد اینکـه ایـران حامـی تروریسـت ها و کشـوری خطرناک اسـت را شـنیده بودند، 

امـا بـا سـفر بـه ایـران بـا واقعیـت دیگـری مواجـه می شـوند. آنهـا ایـران را نه تنهـا خطرنـاک 

نمی داننـد بلکـه به عنـوان کشـوری زیبـا معرفـی می کنند. همچنین مسـتند »جزیره فارسـی« 

بـه کارگردانـی علـی صدری نیا، تصویرگر صحنه دسـتگیری تفنگداران آمریکایی در سـال 9۴ 

اسـت؛ ایـن اتفـاق درجزیـره ای در دورترین نقطه جغرافیایی کشـور و نزدیک تریـن جزیره ایران 

بـه عربسـتان به نـام فارسـی افتـاد. مسـتند »عروس وامنـان« بـه کارگردانی فاطمـه مرزبان نیز 

در ارتباط با روسـتایی به نام وامنان اسـت که روزگاری کشـت سـیب زمینی و لوبیا منبع درآمد 

اصلـی سـاکنان ایـن روسـتا بـود، امـا در حال حاضر مدتی اسـت که کشـت زعفران مـورد توجه 

سـاکنان ایـن روسـتا قـرار گرفتـه اسـت و درآمـد سرشـاری را نصیب آنها کرده اسـت. 

  چارسو

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

نگاهیبهکتاب»بانگآزادی«

گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد   این بچه دهه شصت بودن یک 

چیزهایی داردکه تا آخر عمر 

بیخ ذهن آدم سفت وسخت 

می چسبد و تکان نمی خورد. 

نمی دانم چیست یا جنسش 

از چه چیزی تشکیل شده، فقط این قدری می دانم که هست. 

قوی و اثرگذار هم هست. اینقدر می دانم که ما دهه شصتی ها 

هرچه بنویسیم از یادداشت تا داستان و شعر و نقد باید یک خط 

و ربطی از آن در نوشته هایمان باشد. اصلا بدون اینکه بفهمیم 

خیلی نرم و ناخودآگاه از همان بیخ ذهن مان سرمی خورد و آرام 

می آید تا نوک قلم مان و بعدش هم تمام، نوشته می شود. ما 

بچه های دهه شصتی بچه  های پرخاطره و خاطره بازی هستیم. 

ما خیلی چیزها نداشتیم، اما تا دل تان بخواهد خاطره داریم، ما 

حتی یاد گرفتیم از نداشته هایمان خاطره بسازیم. غالب مدارس 

پرجمعیت، دولتی و دوشیفته بود. فعالیت های فوق برنامه هم 

خیلی جایی بین برنامه های درسی نداشتند، حالا چه می شد 

که سالی یک بار در بهمن، دهه فجر برسد تا مدرسه را تزئین 

کنیم و به یک ضرب وزوری، خودمان را در گروه سرود مدرسه 

جا بدهیم و به تشخیص معلم پرورشی، یک سرود انقلابی را 

که از تلویزیون یا رادیو به کرات پخش می شد، تمرین کنیم. 

ما مدیون همه خاطره سازهایی هستیم که بخش مهمی از 

حافظه بصری و شنیداری ما را تشکیل دادند و اتفاقا همین 

بخش مهم بخشی از هویت ما شد. مثلا ما مدیون احمدعلی 

راغب هستیم که با نت ها و سرودها، داشته ها و نداشته هایمان 

را شیرین و حماسی و وطن دوستانه کرد. نمی توانم نگویم که 

خیلی دیر سراغ ایشان رفتند، اما حالا باید بگویم که هرچند 

دیر، اما چه خوب که بالاخره کتاب خاطرات شفاهی شان 

با تدبیر دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب منتشر شد. 

کتاب بانگ آزادی در 392صفحه، روایت زندگی و کارهای 

احمدعلی راغب در زمینه موسیقی است. محور اصلی کتاب، 

فعالیت های موسیقایی راغب است و کتاب با همین موضوع 

شکل گرفته. حتی زندگی خانوادگی ایشان هم به اندازه ای مهم 

است و درباره اش می خوانیم که در مسیر فعالیت حرفه ای شان 

اثر گذار بوده است یا اشاره به کار در قهوه خانه که یکی از نقاط 

عطف بود و منجر به شکل گیری بخش مهمی از زندگی شان 

شد. نکته قابل تامل در این کتاب، علاقه و پیگیری مجدانه 

راغب درباره یادگیری و آموزش نغمه های فولکلور و آوازهای 

محلی بود. از موسیقی گیلکی گرفته تا نوحه و تعزیه و حتی 

یک قدم جلوتر می رود و اقدام به نوشتن نت های برخی از این 

ملودی ها می کند. این موضوع تاجایی برایشان اهمیت داشته 

که به جنگل های »هفت غلام« تالش می روند تا با چوپان های 

آنجا ملودی هایی را که مربوط به تراژدی »میرزا کوچک خان« 

بود، بازخوانی کنند تا مبادا در این مسیر خطا کنند، و چقدر این 

موضوع، پندآموز و متعهدانه است که نسل جوان ایرانی بداند در 

این مُلک، آدم هایی بودند که وجدان کاری شان ایجاب می کرد 

تا دل به جنگل های شمال و همنشینی با چوپان ها بروند برای 

انجام صحیح کاری. و دقیقا یکی از رموز ماندگاری و عزتمندی 

شخص احمدعلی راغب همین است؛ یعنی پایبندی به اصول 

اخلاقی و شرافتمندانه کار تا جایی که حتی برای پول خوب 

حاضر نباشی روی فیلم های زرد و مبتذل موسیقی بسازی. 

کتاب، فرازهای تکان دهنده هم کم ندارد. یکی از آنها در 

ابتدای کتاب رونمایی می شود که راغب با مرگ ناگهانی مادرش 

مواجهه می شود و ذهنش عکس العمل معکوس بروز می دهد 

و او ناخودآگاه و بلند می خندد. مواجهه با مرگ مادر، دقیقا 

زمانی اتفاق می افتد که گشایشی در زندگی راغب جوان رخ 

داده بود. همین تکان های شدید و عسرت های گاه و بیگاه و 

تنهایی بود که مانند کوره ای که آهن را پرداخت می کند، 

احمدعلی راغب را می پرورد. گاهی نثر یک روایت همراه با 

جان اتفاقات نیست؛کند است و جا می ماند. گاهی کلمات 

در بیان و انتقال معنا درست عمل نمی کنند، چون صحیح 

انتخاب نشده اند. با کمال خرسندی باید بگویم کتاب بانگ 

آزادی از این پرتگاه رسته است. در این کتاب، غیر از بخش 

اصلی، بخش پیوست ها نزدیک 100صفحه است که شامل 

مصاحبه های مطبوعاتی، متن شعر کارهایی که راغب برای 

آنها موسیقی ساخته تا تقدیرنامه ها و کاور نوارهای کاستی که 

آهنگسازشان ایشان بوده و آلبوم عکس، پایان کتاب را شامل 

می شود که به تنهایی، خودش مجموعه ای اطلاعات مفید و 

گاهی دست اول است. این را بگذارید کنار بخش اعلام که با 

مجموعه ای جالب از نام شهرها، آثار و افراد روبه رو می شویم. 

بارها و به کرات گفته ایم که فرهنگ، عرصه نرم افزاری است و از 

تنگ نظری هایی که تنه به تفکرات طالبانی و داعشی می زند، 

شکایت کرده ایم. با کمال تأسف این ماجرا از اول انقلاب گاهی 

گریبان فرهنگ را به سختی گرفته است. هنر متعهد همان اندازه 

که هیچ نسبتی با لاابالی و اباحه گری ندارد، از تنگ نظری و 

برخورد سلیقه ای هم آسیب می بیند. در بانگ آزادی به این 

دست برخوردها هم اشاره رفته است که نه تنها خواندنش خالی 

از لطف نیست، بلکه به شدت برای امروز نیاز است. 

در مجموع، کتاب بانگ آزادی ادای دینی است به یکی 

از هنرمندان متعهد و انقلابی ایران که برای کوپن نانی به 

هیچ کدام از اصول حرفه ای و متعهدانه اش پشت پا نزد. ما 

گریزی از خواندن فرهنگ کشورمان نداریم، پس بانگ آزادی 

را بخوانید. 
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